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 . مقدمه1
معاصر فارسي، توجـه بـه مفـاهيم اصـلي در     ويژه در رمان  مسلماً در ادبيات معاصر ايران به

حيات اجتماعي از قبيل رابطه فرد و اجتماع، هنجارهاي اخلاقي مسلط در جامعـه، قـدرت   
ترديد  سنت و مردسالاري كهن و بسياري امور ديگر، از اهميت فراواني برخوردار است. بي

شـناختي و   ي روانهـا  هاي امروز ايران، جـدا از پيچيـدگي   توجه به چنين مفاهيمي در رمان
تـوان از خـلال    فرد نيـز هسـتند. درواقـع مـي     بيني منحصربه شناسي، حامل يك جهان جامعه

هاي نويسندگان مشـهوري همچـون سـيمين دانشـور و منيـرو       بازخواني و بازشناسي رمان
هاي  تنها ساحت پور كه از نسل نويسندگان بعد از عصر مشروطيت در ايران هستند، نه رواني

توان از خـلال آن   و گاه متضاد جامعه در حال گذار ايران را مشاهده كرد، بلكه ميگوناگون 
 يافت. تري از وضعيت ادبيات معاصر ايران دست به درك روشن

ترين هدف اين تحقيـق درون رابطـه ميـان زبـان روزمـره و قهرمانـان زن        ترديد مهم بي
 ـ پور نهفته است. زبان مـي  هاي دانشور و رواني داستان هـا،   د ابـزاري بـراي بيـان بحـران    توان

ايراني باشد؛ و قـادر اسـت از خـلال     هنجارها و الگوهاي فرهنگي و سنتي مسلط بر جامعه 
هـاي ايـن دو زن    رو، ما در تمامي داسـتان  ي ميان آدميان را تشريح كند. ازاين كلمات، رابطه

ي  عمومـاً از جامعـه  هاي هويتي زنان داستان هستيم؛ كه  نويس، شاهد بازنمايي آسيب داستان
ي زبان و در قالب داسـتان، بـه    اند، و نويسنده به واسطه بار ريشه گرفته مردسالار و خشونت

  ها تلاش داشته است. هاي اين آسيب ها و خاستگاه كنكاش در ريشه
شناسي  ي جامعه و ادبيات، و نيز اشاره به مفهوم جامعه در اين مقاله، ضمن بررسي رابطه

هـاي ميـان سـنت و     ي در حال تحـول ايـران و البتـه چـالش     طه فرد و جامعهادبيات، به راب
هـاي   هاي معاصر پرداخته؛ براي درك اين تحـولات، تـلاش كـرديم رمـان     مدرنيته در رمان

لوسـين گلـدمن،    شـناختي  ي جامعـه  آتش را بر اساس نظريهكولي كنار و  سرگرداني جزيره
خواهيم كرد. بـا ايـن منظـور عناصـر گونـاگون      و همينطور بررسي تطبيقي تحليل  تجزيه و

دهيم. سپس بر اساس  ي محتوا و ساختار هر دو رمان را مورد بررسي قرار مي تشكيل دهنده
 هـاي هنـري   نگـري، فاعـل آفـرينش    ساختار معنادار، جهاني گلدمن يعني  هاي نظريه مولفه

شـناختي مـورد    معـه هاي هر دو رمان را بر اساس هنجارهاي جا تحليل كرده و سپس مولفه
در نهايت با رويكردي تطبيقي تـلاش خـواهيم كـرد نحـوه بازنمـايي       .دهيم مي بررسي قرار 

هاي اجتماعي و از سوي ديگر، فرايند گذار جامعه از يـك صـورت سـنتي بـه يـك       بحران
 .صورت مدرن توسط اين دو نويسنده را بيان كنيم
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گوناگوني انجام شده است. بـراي  هاي  هاي ذكر شده، پژوهش در بررسي و تحليل رمان
بررسي سير تحـول سـبك سـيمين    «)، در پژوهشي با عنوان 1392نمونه محمدي شكوري (

، معتقد اسـت  »ساربان سرگردانو  جزيره سرگرداني ،سووشونگانه  هاي سه دانشور در رمان
هـاي   دهند كـه در فاصـلة زمـاني سـال     گانه را تشكيل مي ها درمجموع يك سه كه اين رمان

منتشرشده است. ازآنجاكه طي اين دوران تغييرات بنيادين در شرايط فكري،  1380تا  1348
تـوان انعكـاس ايـن تغييـرات را در      داده اسـت، مـي   فرهنگي، اجتماعي و سياسي ايران رخ 

نوسانات سبكي نويسنده مطالعه كرد. در اين پژوهش نثر سيمين دانشـور را در هـر اثـر بـر     
طور مستقل بررسي كرده  اي در سه لاية واژگاني، نحوي و بلاغي به شناسي لايه اساس سبك

  است.  و مباحث ايدئولوژيك را در ذيل هر لايه قرار داده
هـاي متعـددي كـار شـد كـه       پژوهش 80پور در دهه  هاي منيرو رواني  ي داستان درزمينه

 ـ هـاي وي و زنـان ديگـر داسـتان     هـاي داسـتان   ها و خصيصه بسيار خوب به ويژگي ويس ن
نقد و بررسي آثار «) با عنوان 1383فر ( توان به پژوهش رامين پرداخته بودند. براي نمونه مي

) بـا عنـوان   1388و نيـز رسـاله قـديمي (   » منيرو رواني پور و بازتاب رئاليسم جـادويي آن 
و پـژوهش نجابتـاين   » پور پردازي در يك رمان و دو مجموعه كوتاه منيرو رواني شخصيت«
پـور، غزالـه    ها و نقد زنان در آثـار سـيمين دانشـور، منيـرو روانـي      جلوه«عنوان )، با 1387(

اند كه اغلب وجوه  هايي نيز منتشرشده اشاره كرد. علاوه بر اين آثار، مقالات و كتاب» عليزاده
پور را موردبررسي قـرار داده بودنـد. مقـالاتي از نيكوبخـت و      و عناصر داستاني آثار رواني

  ).1377)، ميرعابدني (1376)، دستغيب (1384نيا ( رامين
 

 . مباني نظري تحقيق2

 شناسي ادبيات جامعه 1.2
اند؛ ادبيات نيز به عنوان يك هنر كه بر  هنر و جامعه به طور پيوسته بر هم تأثير متقابل داشته

است، در چنين رابطه و تعاملي با جامعه قرار دارد. رابطه و تعامل ميان  ي زبان استوار رسانه
دهد كه تحليل  تاثير متقابل اين دو بر يكديگر؛ نشان مي يك جامعه و ادبيات آن، و همچنين

اي كه از آن برخاسته است، نتايج  جامعه و بررسي يك اثر ادبي؛ درون چهارچوب و ساختار
در عين حال در مورد  اي در مورد ساختار، محتوا و بازخورد آن اثر، و بسيار متعدد و پيچيده

  ي مطالعاتي، مفـاهيم و بازخوردهـا تعامـل    آيد. بر اساس گستردگي حوزه بدست مي  جامعه
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شناسـان را بـه خـود     هاست ذهن جامعه ادبيات و جامعه؛ پژوهش در ادبيات اجتماعي، سال
 مشغول كرده است.

انديشمنداني چون مادام دوآستال و ايپوليت تن، و همينطور ماركس و انگلس بـه طـور   
ي ادبيات و جامعه، تقابل و بازخورد آنها را  ي رابطه پژوهش در زمينه وجو  و هدفمند جست

نگـاري   ) منتقـد، فيلسـوف و تـاريخ   1893- 1828( ايپوليـت تـن   در ميان آنهـا،  آغاز كردند.
شـود. (ولـك،    شـناخته مـي  » شناسي ادبيـات  گذار جامعه بنيان«فرانسوي است، كه به عنوان 

نظرياتش را در باب ادبيات  قومي روحو  زمان روح) وي با طرح دو مفهوم 47، 4: ج 1377
ي: نـژاد، محـيط و    صورت بر اساس تعامل ميان سـه مقولـه   تكميل كرد. او اين مفاهيم را به

كننـده ماهيـت اثـر ادبـي و      و در نهايت تلفيق اين سه عامل، تعيين كند. ريزي مي زمان طرح
) وي ادبيات را انعكاسي از آداب 12: 1376ي انتشار و دريافت آن است. (اسكارپيت،  نحوه

شمارد. سپس عوامـل   كند، مي مي  اي كه نويسنده زندگي و رفتار و خلقيات موجود در زمانه
را در نـژاد؛ عوامـل    زيسـت محيطـي  آثار ادبي را در يك ارتباط متقابل به صورت: عوامـل  

: 1380(علايي،  . كند فرهنگي را در محيط؛ و عوامل تاريخي را در زمان تشريح و تعريف مي
بوم دربردارنـده عناصـر اقليمـي و اوضـاع سياسـي و       ) ازنظر تن مفهوم محيط و زيست23

 بـه  كـه  اسـت  بومي - اجتماعي حاكم بر يك ملت است. به اين معني كه جغرافياي محيطي 
 .بخشد مي اخلاقي و اقتصادي فرهنگي، هاي شاخصه و ها ويژگي خود، ساكن هاي انسان

ي نقـد   ها، به موازات تغيير و تحول مفاهيم و عناصر دخيـل در حـوزه   طي گذشت سال
شناختي ادبيات؛ نظريات و رويكردهاي متعـددي نيـز شـكل گرفتـه اسـت. روبـرت        جامعه

ي فرانسوي است به همراه چند تن از  ) محقق، خبرنگار و نويسنده2000- 1918اسكارپيت (
شناسي ادبيات، همچنين ارتباط آن  باط اقتصاد و جامعههمكاران خود، در مورد جايگاه و ارت

هاي مهمي انجام دادند؛ كه اسكارپيت حاصل كـار را در كتـابي بـا     با يك اثر ادبي؛ پژوهش
هـاي وي؛ يـك اثـر ادبـي      ) منتشـر كـرد. در پـژوهش   1958» (شناسي ادبيات جامعه«عنوان 

شود.  يع و مصرف بررسي ميي توليد، توز همچون هر كالاي مصرفي ديگري؛ در سه مقوله
 فلسـفي،  هـاي  تفسـير  و هـا  ايـده  ي آفريننـده  - ي آثار ادبي توليدكننده  به طوري كه نگارنده

 را جامعـه  در اثـر  يـك  نشـر  البته و چاپ توانايي ناشر سپس است؛ روانشناختي يا اخلاقي
بخشد  گيزه ميان آنان به بوده كننده توزيع و توليدكننده نهايي هدف مخاطب، نهايت در دارد؛

 )12- 9: 1376(اسكارپيت،  كند. و خط مشي آنها را تعيين مي
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پـرداز و فيلسـوف مجارسـتاني،     نظريـه  )1997–1885جـورج لوكـاچ (  در قرن بيسـتم،  
اي كرد، و سـپس   ي تازه شناسي رمان را وارد مرحله شناسي ادبيات و خصوصاً جامعه جامعه

شناس رومانيايي تبار؛ با بررسـي و اتكـا    جامعهوف و فيلس ،)1970 – 1913(لوسين گلدمن 
 )9: 1377ي نظريات خود را تدوين كرد. (پوينده،  به نظريات لوكاچ، مجموعه

 هـر  بـاختين  ميخائيل و كوهلر اريش چون  علاوه بر لوكاچ و گلدمن، متفكران متعددي
 شناسي معهجاند. ا داشته بسزايي سهم رشته اين شكوفايي و گيري شكل در خود نوبه به يك

 بـه  كـه  اسـت  ادبـي  علـوم  اوج نقطه طرف يك از اي رشته ميان دانش يك عنوان به ادبيات
 ارتبـاطي  تـاريخ  و اجتمـاعي  علـوم  با ديگر طرفي از و شود مي مرتبط فلسفه و شناسي زبان

 هگـل،  كانـت،  فلسـفي  عقايد به توجه با رشته اين مباني و اصول از بسياري. دارد تنگاتنگ
 )50- 43: 1379شيلر شكل گرفته است. (كوثري، س و مارك

ترين نوع رمان، در نظر جرج لوكاچ و همچنين لوسين گلدمن، رمان رئاليستي است.  مهم
چرا كه اين نوع رمان، امكان بازنمايي درست واقعيات اجتمـاعي را بـراي نويسـنده فـراهم     

نماياند كه گويي رويدادهاي  ميگرا خود را چنان به خواننده  ساخت. ادبيات داستاني واقع مي
گـرا، اگرچـه خـلاف     دهنـد. رويـدادهاي ادبيـات داسـتاني واقـع      آن در زمان حال رخ مـي 

ها،  ها، اتفاقات يا مكان توانند به وقوع بپيوندند. بعضي شخصيت است، اما به راستي مي   واقع
دور يا نزديك، اي  ممكن است واقعي باشند؛ يا حتي برخي رويدادهاي درون رمان، در آينده

اثـر ژول ورن، كـه در زمـان    »  از زمـين تـا مـاه   «مثال رمان  عنوان  به واقعيت بدل شوند. به 
با قدم گذاشـتن نيـل    1969اش نبود، در سال  نگارش، چيزي بيش از تخيلات غني نويسنده
ر و پذي ي ماه و يا حتي امروزه، به واقعيتي امكان آرمسترانگ فضانورد آمريكايي، بر سطح كره

 تقريبا بديهي براي عامه مردم تبديل شده است.
پردازان ادبيات و رمان در سده بيستم، جورج لوكـاچ اسـت. وي    ترين نظريه يكي از مهم

خوشـا بـه   «كنـد:   را با لحني شاعرانه چنين آغاز مـي » نظريه رمان«كتاب مهم خود با عنوان 
) 15: 1380(لوكـاچ،  » ممكن اسـت. هاي  اي كه آسمان پرستاره، نقشه تمام راه سعادت زمانه

لوكاچ در اين اثر، به آراء هگل، فيلسوف بزرگ آلماني؛ در خصوص رمـان توجـه خاصـي    
ي عصـر   حماسه«نامد كه در جايگاه  مي» اي بورژوايي حماسه«دهد. هگل، رمان را  نشان مي
شعر «و  »نثر زندگي«ي تاريخي متضاد؛ ميان  ظاهر شده است، و نمايشگر دو دوره» قهرماني

 توانـايي،  گـر  نمايـان  شـعري،  - ي هگل قهرمانـان در دوران حماسـي    است. به عقيده» قلب
 ؛»گـري  قهرمـاني « از هگـل  منظور البته بودند، شان جامعه هاي انسان استقلال و خودمختاري
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 عـدم  جامعـه،  آغازين وحدت« از تمثيلي اصطلاح اين بلكه نيست، آوري جنگ و شجاعت
و استقلال در رفتار و كردار،   است. درست همانطور كه اراده» و جامعه ردف ميان تضاد وجود

باشـد.   بازتاب قهرماني حماسي همچون قهرمانان آثار هومر، شاعر اساطير يونان باستان مـي 
 )349: 1377(پوينده، 

لوكاچ و گلدمن معتقد هستند كه در رمان، طبقه اجتماعي جانشين قهرمـان حماسـي در   
دين ترتيب مسائل طبقات اجتماعي در عرصه رمان در شكل سرگذشـت  شود. ب حماسه مي

حال كـه در   شود. ميشل زرافا معتقد است كه درعين يك فرد از فلان طبقه اجتماعي بيان مي
نماي جامعـه   دنياي واقعي، فرد محصول نهايي جامعه است، ظاهراً در داستان، فرد آيينه تمام

 )51- 52: 1368است. (زرافا، 
هاي ماركسيستي آنها بنا شده است. درواقع  اسي ادبي لوكاچ و گلدمن بر آموزهشن جامعه

اي است كه اثر  پرداز توجه به محتواي اثر و رابطه آن با جامعه ترين مسئله اين دو نظريه مهم
، ايـن  »ادبيـات  شناسـي  جامعـه «شود. گلدمن با انتشار كتابي بـا عنـوان    ادبي در آن خلق مي
يك تئوري و مفهوم صرف خارج كرد، و باعث شد اين مبحث  به عنوان اصطلاح را از مرز 

  )15- 9: 1377تري مطرح گردد. (پوينده،  اي علمي و در قالب وسيع شاخه
 

 فرد و جامعه در رمان 2.2
گيـرد   شناختي رمان، شخصيت در مجموعه بزرگ و كليت وسيعي قرار مي از ديدگاه جامعه

ن تعبير كنيم. شخصيت رمان در درون اين كليت است كه با توانيم از آن به جامعه رما كه مي
سـازد. شخصـيت    اي متقابل برقرار مـي  عناصر ديگر رمان و نيز با نويسنده و خواننده رابطه

مانند تمامي جهان رمان در تسلط نويسنده است و از خودش هيچ توانايي در صـحنه رمـان   
 تواند نشان دهد مگر با اراده نويسنده.  نمي

لوكاچ و هم گلدمن معتقدند؛ طبقه اجتماعي در رمان، جانشين قهرمان حماسـي در  هم 
شود. بدين ترتيب مسائل طبقات اجتماعي در عرصه رمان در شكل سرگذشـت   حماسه مي

توان گفت، در حالي كه فرد  شوند. از نگاهي ديگر مي يك فرد از يك طبقه اجتماعي بيان مي
نمـاي   عه است؛ شخصيت دنيـاي داسـتان، آيينـه تمـام    در دنياي واقعي، محصول نهايي جام

 )51- 52: 1368جامعه است. (زرافا، 
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انديشـه و  «اهميت شخصيت در رمان تا جايي است كه ژان پـل سـارتر معتقـد اسـت؛     
ها با يكديگر بيـان شـده    اي در رمان وجود ندارد مگر اينكه از طريق روابط شخصيت نظريه
 )92: 1370(سارتر، » باشد.

ي ادبـي و فلسـفي    نظرات  سارتر و همينطور لوكاچ به همراه گلدمن، در جامعـه  آراء و
ايران تاثير غير قابل انكاري داشته و دارد. به اين ترتيب، تاكيـد سـارتر بـر اهميـت كليـدي      

قهرمان حماسي)  - ي اجتماعي  طبقه«روابط موجود در جهان داستان؛ همچنين تقابل تمثيلي 
هـا و   نويسان ايراني، براي انعكاس خصوصيات، چالش تلاش رمانگواهي بر توجه، تاكيد و 

هاي جامعه؛ در فراز و فرود زنـدگي و شخصـيت و سرنوشـت قهرمـان داسـتان در       آسيب
 ويژه در رمان معاصر فارسي است. ادبيات معاصر ايران به

هاي معاصر ايراني، شخصيت عنصري كليدي است، كـه اغلـب راوي    و داستان  در رمان
شخصـيت  «هـاي   العمـل  تبعيت از عمـل و عكـس    ن نيز هست. رويدادهاي داستان بهداستا
هاي همين شخصيت  ها، كمبودها و محدوديت ، حول اهداف، اميال، آرزوها، شكست»اصلي

يابد. به هر ميزان شخصيت داسـتان پيچيـده باشـد داسـتان نيـز       شكل گرفته و گسترش مي
تـر باشـد، داسـتان بيشـتر بـه سـطح        صيت سادهشود و بالعكس به هر اندازه شخ پيچيده مي

اي هستند كـه در داسـتان، نمايشـنامه و...      شده ها؛ اشخاص ساخته آيد. در واقع شخصيت مي
دهنـد   گويند و انجام مي ها نيز در عمل و آنچه مي روند. كيفيت رواني و اخلاقي آن بكار مي

 )84: 1380وجود دارد. (ميرصادقي، 
هاي مهم آن هستند. داستان بيشتر از هـر قالـب هنـري     تان پايهها و اشخاص هر داس آدم

هـا وجـود    توان گفت كه داسـتان بـدون آدم   ها و اشخاص سروكار دارد و مي ديگري با آدم
باشد. بنابراين، داستان بـدون   ناپذير داستان مي خارجي نخواهد داشت لذا انسان جزء جدايي

نامـه و   ودمنـه و يـا مرزبـان    هـاي كليلـه   كنـد حتـي در داسـتان    شخصيت ظهور و بروز نمي
اند شير و خرگوش و گوسـفند و ديگـر    شده هاي ديگري كه از زبان حيوانات نوشته داستان

كننـد و نماينـده نـوعي انسـان و نـوعي تفكـر و        حيوانات نقش يـك انسـان را بـازي مـي    
شـوند.   هستند، كه گاهي نقش راوي را هم دارند و همگـي شخصـيت محسـوب مـي      ايده 

هـا نمـادي از افـراد جامعـه هسـتند.       رسـند امـا آن   گرچه موجوداتي غيرواقعي به نظر مـي ا
انـد و   هاي داستاني همان مردم هستند كه به طريقي ديگر وارد جهان داستان شـده  شخصيت

هاي داستاني بر اساس خصلت و عادات رفتاري و از  اند پس شخصيت زندگي جديدي يافته
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شوند. جمـال ميرصـادقي در    هاي واقعي خلق مي اعمال انسانها و  ها و صحبت تركيب نگاه
  گويد:  پردازي مي كتاب عناصر داستان درباره شخصيت و شخصيت

شـوند   اي ( مخلوقي) را كه در داستان و نمايشنامه و ... ظـاهر مـي   شده اشخاص ساخته
 نامند. شخصيت، در اثر روايتي با نمايشي فردي است كه كيفيت روانـي و  شخصيت مي

كنـد وجـود داشـته باشـد. خلـق چنـين        گويـد و مـي   اخلاقي او در عمل و آنچـه مـي  
هايي را كه براي خواننده در حوزه داسـتان تقريبـاً مثـل افـراد واقعـي جلـوه        شخصيت

 )84 - 83: 1380خوانند. (ميرصادقي،  پردازي مي كنند شخصيت مي

كنـد و   را خلق ميها  شخصيت كسي است كه نويسنده با خلاقيت و تبحري كه دارد آن
ترين  مهم«به عبارتي كسي است كه ساخته ذهن نويسنده است. ابراهيم يونسي معتقد است: 

ترين عامل طرح داستان، شخصيت داستاني است تقريبـاً   كننده تم داستان و مهم عنصر منتقل
جوينـد كـه    هاي داسـتاني يـاري مـي    ها در گسترش طرح تم خود از شخصيت تمام داستان

 )25: 1369(يونسي، » اند. انسان معمولاً
تر از كسي باشد كه در آغاز داستان بوده است. رضـا براهنـي در    شخصيت بايد متفاوت

  گويد:  اين مورد مي
شـود، موقـع ورود بـه داسـتان از خـود هويـت        عنوان فرد انتخاب مـي  شخصيتي كه به

كنـد و در   دهد. با پيشرفت داستان، هر فردي در حوادث شركت مي مشخص نشان نمي
آورد.  مـي   دسـت   ا بالاخره موفقيـت فـردي خـود را بـه    شود؛ ت طول زمان دگرگون مي

عنــوان فــرد هميشــه در حــال تغييــر اســت، بــه همــين دليــل اعمــال و  شخصــيت بــه
هايش مبهم و ضدونقيض و در تيرگي فرورفته هستند. فرد با پيشرفت قصه از  احساس
صـورت   يابد و بـه  ها نجات مي ا و ابهام و تيرگيه رنگي به ها، رنگ بافي ها، نقيضه دودلي

نظير يافتـه اسـت و مـوقعيتش روشـن و      عنوان موجودي بي فردي كه هويت خود را به
  )292 - 291: 1368آيد (براهني  شده است درمي انتخاب

ي ذهن نويسنده هستند لازم است كه  هاي داستاني همگي ساخته اما ازآنجاكه شخصيت 
ها باشد. زيرا هر  هاي ديگر و حتي بيشتر از آن ي آدم اندازه به آنان به شناخت نويسنده نسبت

چه نويسنده شخصيت داستاني خود را بيشتر درك كند، واقعي جلوه دادن شخصيت امكان 
  بيشتري دارد. 
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 شناسي ادبيات در نظر لوسين گلدمن جامعه 3.2
ي  گــر و صــاحب نظــر در حــوزه تــرين پــژوهش گلــدمن پــس از لوكــاچ، معــروف لوســين
هاي پنهان و  ها وبخش شود. به نظر وي هنوز مرز شناسي ادبيات و رمان محسوب مي جامعه

گـر   شناسي ادبيات وجود دارد، و پژوهش ي بسياري در قلمرو مطالعاتي  جامعه كشف نشده
خود را بـه يـك روش علمـي  بـا سـاختاري       بايست به منظور كشف اين زواياي نهفته مي

) وي معتقد است كه، يـك  رمـان   19: 1371اي غني مسلح كند.(گلدمن،  نامه محكم و شيوه
تا كنون به چيزي شبيه به گزارشي از عوامل و حوادث اجتمـاعي در زمـان، محـدود بـوده     

اعي (رمـان يـا   شناسي ادبيات نيز، نتيجه گرفته است كه اين وقايعنامـه اجتم ـ  است، و جامعه
 )27:  1371ي خود را داشته است؛ ( گلدمن،  داستان)، توانايي بازتابش جامعه و زمانه

به سخن ديگر گلدمن معتقد است، جامعه شناسي ادبيات تنها توانسته به اين نتيجه برسد 
اي اجتماعي است و بعد از آن، آفرينشي فردي  ي اول پديده كه يك رمان يا داستان، دروهله

شود؛ اين رمان؛ محصولي ادبي است و تا حد زيادي، برآيند آفـرينش جمعـي    وب ميمحس
 )66است. (همان: 

گلدمن به دنبال يافتن راه و روشي است كه بتواند؛ پيوندي معنادار بين فرم ادبي رمان و 
هاي زندگي اجتماعي كه اين فرم ادبي بيانگر آن است، برقرار سـازد. در ايـن    مهمترين جنبه

ي ارتبـاطي)   اي ( به نوعي كانال و جاده رسد كه در آن نويسنده واسطه به وضعيتي مي راستا
نگري يك طبقه يا گروه اجتماعي، با گذر از درون نويسنده،  خواهد بود؛ به اين ترتيب جهان

 شود. تبديل مي متني ادبيبه 
خص دهد؛ رسالت و هدف، ش ـ اكنون با تأمل در ساختار و وضعيتي كه گلدمن شرح مي

يابـد بـه جـاي تحليـل مـتن،       شود؛ اكنون او وظيفه مي منتقد در قبال متن ادبي دگرگون مي
ها و طبقات اجتماعي باشد كه موجـب ذهنيـت نويسـنده را بـه      همواره در جستجوي گروه

توانـد   اند، كه فارغ از هر گونه ممانعت و تشويش ذهنـي و روحـي، مـي    حدي غني ساخته
صي را مشاهده، دريافت و درك كند و به درون جهان تخيلي و بيني گروه اجتماعي خا جهان

هنري اثر ادبي منتقل كند. هر چند بايد خاطرنشان كرد در اين وضعيت، رماني كه نويسـنده  
است به متني تك معنايي و تك بعدي تقليل يافته، كه غناي زيبايي شناختي اثر ادبي  نگاشته

اسـت.   فرهنگـي  هـاي  آفـرينش  فاعـل من درباره نظريه مهم ديگر گلد شود. در آن ديده نمي
گلدمن به صراحت تمام، فاعل آفرينشهاي فرهنگي و هنري را نه يك فرد، بلكه جهان بيني 
يك جمع مي داند كه سرانجام به دست يك فرد با انسجام و شكل هنري ويژهـاي عرضـه   
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، مسئله طبقـات  مي شود. او در مقابل اين سؤال كه آفريننده واقعي اثر هنري چه كسي است
اجتماعي و ساختارهاي اجتماعي را مطـرح مـي كنـد و نويسـنده را نماينـده همـان طبقـه        

 اجتماعي مي داند كه از آن برخاسته است يا به هر دليل به آن طبقه گرايش دارد.
گلدمن به دنبال يافتن راه و روشي است كه بتواند؛ پيوندي معنادار بين فرم ادبي رمان و 

هاي زندگي اجتماعي كه اين فرم ادبي بيانگر آن است، برقرار سـازد. در ايـن    مهمترين جنبه
ي ارتبـاطي)   اي ( به نوعي كانال و جاده رسد كه در آن نويسنده واسطه راستا به وضعيتي مي

نگري يك طبقه يا گروه اجتماعي، با گذر از درون نويسنده،  خواهد بود؛ به اين ترتيب جهان
 شود. به متن ادبي تبديل مي

بيني آن طبقه خاص است.  آفريند نشان دهنده جهان در اين صورت اثري كه نويسنده مي
تـر از آن،   هاي يك گـروه اجتمـاعي يـا گروهـي بـزرگ      به نظر گلدمن، تفكرات و برداشت

اي مشخص از تاريخ، همواره در حال تكامـل و   همچون انديشه مردمان يك كشور در برهه
» نگـري  جهـان «ر فكر و انديشـه گـروه اجتمـاعي را گلـدمن     پيشرفت است، اين انسجام د

  نامد. مي
نويسنده و شاعر در آفرينش فرهنگي تابع نيات همين طبقات اجتماعي است. او جهـان  

كند، بلكـه واقعيتـي تخيلـي     اي در واقعيت ندارد خلق نمي انتزاعي و خيالي را كه هيچ ريشه
عي دارد؛ اين واقعيت اجتماعي، عرصه اي است آفريند كه نسبتي مستقيم با واقعيت اجتما مي

كند و فقط فرم هنري رمـان اسـت كـه ايـن واقعيـت       كه نويسنده در پيرامون آن زندگي مي
 كند. اي زيبايي شناختي تبديل مي صريح اجتماعي را به پديده

نگري يك  شود كه جهان اي تبديل مي نويسنده در ديدگاه گلدمن بدين ترتيب به واسطه
كند. اگر ايـن نظرگـاه گلـدمن را بپـذيريم،      گروه اجتماعي را به متن ادبي منتقل مي طبقه يا

شود. او بايد به جـاي تحليـل مـتن، همـواره در      وظيفه منتقد در قبال متن ادبي دگرگون مي
اند. با ايـن   اي باشد كه ذهنيت نويسنده را غني ساخته ها و طبقات اجتماعي جستجوي گروه

گروه اجتماعي خاص در درون جهان تخيلـي و هنـري اثـر ادبـي،     بيني  كشف جهان وجود
 تقليل آن به متني تك معنايي و تك بعدي است كه غناي زيبايي شناختي اثر ادبي را ناديـده 

 گيرد. مي
» ساختار معنادار«كند  هايش مكررا از آن استفاده مي اصطلاح ديگري كه گلدمن در نوشته

كند و ميـان اجـزا و    ر وحدت اجزا در يك اثر تأكيد مياست. اين اصطلاح علاوه بر اينكه ب
دهد به معناي سـاختار درونـي اثـر در نحـوه بـاز       اي متقابل را نشان مي كليت يك اثر رابطه
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نگـري فـلان طبقـه يـا گـروه       بيني مستتر در آن نيز هست؛ يعني اينكـه جهـان   تاباندن جهان
  يلي متن تبديل شده است.اجتماعي چگونه در اثر ادبي به عنصر سازنده جهان تخ

اين بحث نيز در واقع همان نمايندگي اثر ادبي از ايدئولوژي خاص يك گروه اجتماعي 
است كه به زباني ديگر و با اصطلاحات ساختگرايي تكويني بيان شده اسـت. ايـن مفهـوم    
ريشه در ديدگاه ماركسيستي دارد كه معتقد است ادبيات و فلسفه، در سطوح مختلف، بيـان  

ها اصـول و مقـولاتي اجتمـاعي هسـتند و نـه فـردي و        بيني بيني است و جهان وعي جهانن
شخصي. بنابراين منتقد بايد از محتـواي مـتن فراتـر بـرود و دربـاره سـاختارهاي واقعيـت        

- 113: 1377اجتماعي كه به دنياي اثر ادبي راه يافته است تأمل كند. (سلدن و ويدوسـون،  
116(  

 

 اثر سيمين دانشور سرگرداني ةجزير. رمان 3
ها سكوت در تابستان  ، عنوان كتابي است از سيمين دانشور كه پس از سالجزيره سرگرداني

حكايت سردرگمي دختر جوان دانشجويي است  جزيره سرگردانيمنتشر شده است.  1372
خانه بيند. او كه در  اش خود را در چند عرصه مجبور به انتخاب مي كه در مقطعي از زندگي

كند، نام پدري را بر خود دارد كه در جـواني گويـا در راه    مادربزرگ پدري خود زندگي مي
دوراز هرگونـه   هواداري از مصدق كشته شده است. و سايه مادري را بر زندگي خود، كه به

جـويي را مركـز توجـه خـود قـرار       طلبـي و لـذت   انديشه سياسي يا تفكر اجتماعي عشرت
است. در محيط درس و بحث، استاداني چون سيمين دانشور و ماني الگـوي اوينـد و     داده 

هـاي   زمينه فعاليت مردي با پيش مراددر زندگي احساسي، دو مرد در زندگي او وجود دارد. 
مسـلك و ثروتمنـد كـه     سياسي، چريكـي اسـت، و در مقابـل او سـليم، مسـلماني عـارف      

كه در اين ميدان سرگردان است، در پايان » ستيه«حال ضد رژيم سلطنتي هم هست.  درعين
كوشد (حداقل ناخودآگاه) تا پيوندي ميان نوع زندگي پدر و مادر براي  اين جلد از رمان مي

كنـد. هرچنـد كـه     سان سليم را براي زندگي آينده خود انتخاب مـي  خود پديد آورد و بدين
 د. خواه عنوان يك انسان و يك زن ، محدود مي سليم او را به

آفريند از خصوصـيات   ريزي رمان موفق است و داستاني كه مي سيمين دانشور در طرح
هـاي واقعـي در دوره و    بر وقايع مشخص اجتماعي و شخصـيت   گرا با تكيه يك رمان واقع

هـاي رمـان وارد    عنوان يكي از شخصـيت  زمان خود برخوردار است. او همچنين خود را به
حال با ايجـاد كشـش داسـتاني     افزايد. درعين بر جذابيت كار ميكند و از اين راه  داستان مي
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عنوان يك نويسنده آگاه و باتجربه، در پرهيز از درازگويي نتوانسـته   چندان موفق نيست و به
وار،  انـد. و آنجـا كـه نمونـه     نشده ميزان پرداخت هاي رمان او به يك كامياب باشد. شخصيت

شـوند، از پشـتوانه يـك     فكري اجتماعي مطـرح مـي  عنوان نمايندگان برخي از جريانات  به
منـد نيسـتند. دانشـور گرچـه موفـق شـده اسـت         جانبه و شناخت كـافي بهـره   ارزيابي همه
بيافرينـد، در پرداخـت   » مامان عشـرت «و » جان خانم«هاي زنده و پرخوني چون  شخصيت
رو بـوده (يـا    هها روب ي اجتماعي و سياسي آن ويژه آنجا كه با وجهه هاي ديگر ، به شخصيت

سـان   طرفي را نگه دارد و بـدين  اي به آنان بنگرد) نتوانسته جانب بي كوشيده از چنين زاويه
انـد   بعـدي بـودن سـوق داده اسـت. چنـين      جانـب تـك   هـا را بـه   اين گـروه از شخصـيت  

 هايي چون مراد، سليم، و حتي سيمين دانشور و جلال آل احمد.  شخصيت
داري و  فرهنـگ، هويـت، اخـلاق، مـردم     اني از سـنت، هاي سيمين دانشور نش ـ در رمان

بينـي   هـا جهـان   مرزوبوم است كه اين ويژگي شود كه مطابق با روحيات مذهب مشاهده مي
هايش  با روش مخصـوص بـه خـود، بـين سـنت و       كشد. او در رمان نويسنده را به رخ مي

اهي اجتماعي را در تجدد آشتي برقرار كرده و هرگونه پيشرفت، تجدد، توسعه، فناوري و آگ
پذيرد كه در تعامل با سنت، مذهب، آيـين و فرهنـگ ايرانـي و اسـلامي باشـد.       صورتي مي

سـاز تحقيقـاتي    ديدگاه دانشور نسبت به تحولات سياسي و اجتماعي و انسان معاصر زمينـه 
 ي آثارش شده است. گسترده درباره

 

 سرگرداني ةجزيرتاريخي در  ـشناختي  هاي جامعه جنبه 1.3
هـاي ملتهـب قبـل از انقـلاب      اجتماعي سـال - ، واقعيات سياسيجزيره سرگردانيدر رمان 

جزيـره  هاي آغازين انقلاب تا آغاز جنگ، از ديد يك زن تصوير شده است.  اسلامي و سال
در بررسي عمومي و تاريخي خود، از زباني نمادين استفاده كرده است. اين رمان  سرگرداني

وسـيله خـواب    چون مذهب، خرافات، باورهاي عميق و عرفـان، بـه   با بيان مفاهيمي فراگير
اش، مراسم نوروز و... به دنبـال نقـد اوضـاع ايرانيـان      اش، نمايشنامه هستي، شعر او، نقاشي

هـاي   است و به تحليل اوضاع ايرانِ قبل از انقلاب، افكار رايج و متفاوت، تضـاد و تنـاقض  
هــاي خــاص (بورژواهــا و    گــروههــاي اجتمــاعي و   هــاي طبقــه  سياســي و تقابــل 

 بپردازد.  ها)  آبادنشين حلبي
اجتماعي ايران در دهه پنجـاه و تسـلط   - موضوع اصلي رمان، بيان اوضاع آشفته سياسي

بيگانگان بر كشور است كه با زمينه حيرت و سرگشتگي روشنفكران و مبـارزان سياسـي و   
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رده است. در رمان فوق اشارات ترديد آنان بين عرفان اسلامي و آراء ماركسيستي پيوند خو
 )29: 1386نمادين بسياري استفاده شده است. (قبادي و  نوروزي، 

هاي تمثيلي وجـود   از همان آغاز در نام رمان و همچنين نام شخصيت اصلي رمان، جنبه
هاي اجتماعي اشاره دارد و در طول داستان، بـا معرفـي    دارد كه به طور ضمني به نابساماني

هـا را تضـاد طبقـاتي ميـان ايـن       هـا و آسـيب   ي سرگشـتگي  ختلف، ريشـه هاي م شخصيت
 كند. ها معرفي مي شخصيت

جزيره سرگرداني همان دنيايي است كه هستي به عنوان زني جوان  ميـان انتخـاب هـا،     
هاي مختلفي كـه از   امكان ها،  و آدم هايي با عقايد و شيوه زندگي كاملا متفاوت و خواسته

 اند. وجود و در واقع هستي او را سرگشته و پريشان كرده هستي دارند، حضور،
ي نقش كليدي كه در پيشرفت داستان دارد؛ در جـاي گـاه    به واسطه» هستي«شخصيت 

ي گولدمن قرار مي گيرد؛ خط روايي رمـان، تقريبـا در تمـام     نظريه» ساختار معنادار«مفهوم 
 بـا   لحظات هستي را كه شخصيت اصلي است، دنبال مي كند. به اين ترتيب در هر مرحلـه  

 و حـوادث  هـايش،  تصـميم  و هـا  انتخـاب  بـا  و داسـتان،  هاي شخصيت ديگر با او مواجهه
. دهد مي شكل داستان  و خط اصلي  روايت به كل در كه آورد مي وجود به را هايي موقعيت

 شخصيتي دو مانند ندارند؛ هم با سنخيتي گونه هيچ كه داستاني مختلف اجزاء حال، عين در
 يعنـي  رمـان  دنياي به ترتيب اين به كند مي مرتبط يكديگر به را هستند هستي خواستگار كه

مختلف جامعه در آن با يكديگر به تقابـل و واكـنش مـي پردازنـد؛      طبقات كه   جايي همان
 يكپارچگي مي بخشد.

ي سرگرداني  به واسطه تناقض عقيده و ايدئولوژي ميـان طبقـات     در دنياي رمان جزيره
انـد شـكاف عميقـي ايجـاد شـده اسـت و        اجتماعي كه در تقابل بـا يكـديگر قـرار گرفتـه    

دهد؛ زندگي و همچنين ديدگاه هسـتي نسـبت بـه     رمينگري هستي را تحت تاثير قرا جهان
شـود.    جهان توسط تضادهاي طبقاتي موجود در  دو نسل و در دو مرحله كاملا متحول مـي 

انـد،   هايي كه در رمان، زندگي شخصيت اصلي (هستي) را در اين شكاف  دوپاره كرده نسل
ي متفاوت هسـتند. از   و طبقهي نسل پيش از هستي، از د در ابتدا پدر و مادر هستي، نماينده

ي متنــاقض  ز دو طبقــهديگــر ســو، مردهــايي كــه در زنــدگي هســتي، وجــود دارنــد نيــز ا
 .اند برخواسته

هاي رمان در يـك تقابـل دو دسـته اي و در مقابـل بـا يكـديگر قـرار         تمامي شخصيت
يمين ي اجتماعي هستند كـه س ـ  ها نمايانگر يك قشر و طبقه گيرند؛ هر كدام از اين دسته مي
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هايي گذرانده است. حضور سيمين دانشور در درون رمان نيـز   دانشور ميان اين چنين انسان
تواند تعبير شود. به اين ترتيب كه شخصيت داستاني هسـتي در جهـان    در همين راستا ممي

 شود. رمان، انعكاسي از شخصيت واقعي دانشور، در دنياي واقعي محسوب مي
 

 در سطح توصيف سرگرداني ةجزير 2.3
منظور از توصيف، شناخت متن در چارچوب بافت مـتن ازلحـاظ كـاربرد جمـلات، ربـط      

آيي واژگان و كاربردهاي اسـتعاري اسـت . در ايـن رمـان      نشيني و هم منطقي كلمات و هم
آيي واژگـان و تضـاد    نشيني و هم متغيرهايي وجود دارد كه ازلحاظ انتخاب نوع واژگان، هم

دهد. پس از بررسي رمـان در ايـن سـطح،     يدئولوژيك نويسنده را نشان ميمعنايي، نگرش ا
هاي اين كاربرد ازنظر پيوند معنايي و رابطه گفتماني تحليل خواهـد شـد.    ترين شاخص مهم

نشيني واژگان)  معنا (هم در اين بخش كاربرد واژگان متضاد (تضادهاي معنايي) و واژگان هم
شناسـي   شـود. ازلحـاظ نشـانه    اختار جملات بررسي مـي هاي استعاري واژگان در س و جنبه

عنوان، نويسنده در اين رمان، از يك پادگفتمان استفاده كـرده اسـت. او در مقابـل گفتمـان     
خواند، رمان را بر محور سرگرداني انسان ايراني قرار داده  حاكم كه ايران را جزيره ثبات مي

جزيـره  «كنـد:   نده در اين مورد بيـان مـي  نهاده است. نويس جزيره سرگردانيو بر آن عنوان 
سرگرداني اسمي بود كه از همان ابتداي كار در مقابله با جزيره ثبات و آرامش كه شاه از آن 

). نــام جزيــره ســرگرداني بــا 525- 534، 1383(مهــرور، » زد، انتخــاب كــرده بــودم دم مــي
هـم رؤيـاي جزيـره    زمينه سياسي خـود،   اي است كه در پس اش، استعاره چندلايگي معنايي

كنـد كـه    گيرد و هم به جزيره شـنزاري در درياچـه نمـك اشـاره مـي      ثبات را به سخره مي
هاي مرده، در كنار هم و دور از هم در  گورستان مبارزان سياسي است و پر است از جمجمه

 كند.  تر، به حيرت و سرگرداني اشاره مي بافتي كلي
داستان (هستي) است كه هم نماد ايران  ترين جلوه اين سرگرداني، شخصيت اصلي مهم

هاي  هاي چهل و پنجاه؛ جواناني دچار ايده است و هم نماد سرگرداني جوانان ايراني در دهه
ديدنـد   حال دست و پاگير مـي  هاي ديني و ملي را مفيد و كارآمد و درعين متفاوت كه سنت

 ).1386(قبادي و نوروزي، 
 دهد: باره چنين توضيح مي ايندانشور در مصاحبه با نشريه گردون در

كشند،  طرف مي هستي ميان مادربزرگ و سيمين و استاد ماني كه هركدام پايش را ازيك
سرگردان است؛ ميان عشقش به سليم و مراد هم سرگردان است... بسيار گـيج اسـت...   
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ام، اول اينكـه داسـتان در تهـرانِ     در جزيره سـرگرداني چنـد مسـئله را در نظـر داشـته     
هـاي معمـولي و    هـا آدم  سرگردان اتفاق بيفتد كه كار آساني نبود، ديگر آنكه شخصـيت 

ها و در نمادها و فضـاها يـك    ها را لمس كند و در آن ضدقهرمان باشند كه خواننده آن
 ).1383مشاهده است (دانشور،  حالت سرگرداني قابل

شود، در عشق،  مي چيز ديده هاي نمادين شخصيت او در همه سرگرداني هستي با مدلول
  گرايي و...  سياست، حزب

كنم چپِ انساندوسـتم و هـوادار خليـل ملكـي و      من قاطي پاطي هستم گاهي فكر مي
احمد و به قول شما  كنم به قدرت تحركّ مذهب معتقدم و پيرو جلال آل گاهي فكر مي

 - ياسـي  كنم تنها به هنر رو بياورم، با برداشت درست س ديناميزم مذهبي. گاهي فكر مي
 ).1372دانم (دانشور،  اجتماعي، اما چه برداشتي درست است؟ نمي

گذارد. در اين صحنه،  اي ديگر به نمايش مي اين سرگرداني را دانشور به زيبايي درصحنه
كند بيژن با راهنمايي  بيژن (نابرادري هستي) راننده است و هستي مسير را براي او تعيين مي

موازات تپه پيچيد. بالا رفت، پايين آمد، عقب زد، جلو رفـت،   هستي به يك خيابان فرعي به
درپيچ، سرازيري، سربالايي، عاقبت توقف كرد. دست روي فرمان  به چپ، مستقيم، پيچ، پيچ
كلي گم شديم. كاربرد آهنگين كلمات تك سيلابي يا دو سيلابي،  ماشين زد و گفت: حالا به

كند كه با عبارت  ، ضرباهنگي  خاص را ايجاد ميمانند راست، چپ، پيچ، بالا، جلو و پايين
شود. اين همان توقـف از تـلاش بـراي شـناخت      توقف كرد به يك سنگيني عظيم ختم مي

  تر  از آن سخن گفته است. وجود است كه هستي پيش
 

 هاي روشنفكري گرايي و جريان . ايدئولوژي، حزب3.3 
ايـن رمـان برجسـته اسـت. سـيمين      هاي حزبي و ايدئولوژيك قبـل از انقـلاب، در    گرايش

هـاي   دانشور، همچنان كه در مصاحبه با نشريه گردون بـه ايـن موضـوع پرداختـه، جريـان     
هـا   كند و معتقد است بااينكه از نزديك شاهد خيلـي از ايـن جريـان    ايدئولوژيك را نقد مي

بيننـد و   يها ندارد؛ چون هركدام خودشان را مستقل از مردم م بوده، گرايش و اعتقادي به آن
اي از  ). مراد و مرتضي نماينده طبقه1383كنند (دانشور،  در رفتارشان بدون انديشه عمل مي

اند كه دنبالِ اصلاحِ وضعِ موجود هستند. نويسنده در ترسيم سيماي انقلابي مراد  روشنفكران
و كند كه خواننـده در حـق آنـان طعـن كنـد       اي فراهم مي گونه رزمانش، مقدمات را به و هم
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رو هستيم: مراد، اين جـوان   به انديشه بد روا دارد. در رمان با چنين تعابيري در مورد مراد رو
پـرداز رؤيـا سـاز. زن     وخروش؛ مرادي كه انگار هميشه سر آتش نشسته مراد خيال پرجوش

 استاد گفت:

باف كلمـه خـوبش    شبيه مراد را در وطن اول ديدم... در هوا هستند. ايدئاليست... خيال
كنـد جـوان لاغـر     اش را بدبخت مـي  كند و خانواده ست. آخرش باسياست ازدواج ميا

كله  مردني زار و نزار كه ازنظر پدرش مغزش معيوب است، ازنظر خود هستي، آدمي بي
است، ازنظر استاد عيسي، سياست بافي است آبكي با مغزي عليل، ازنظر استاد مـاني از  

نـد و قـاطي پـاطي و ازنظـر زن اسـتاد، مـردي       ا طاقت است كه آشفته هاي بي آن جوان
 ).70: 1383خانواده بدبخت كن و پادرهواست (عاطفراد، 

اندازه مراد جالب است. او كه با نام مستعار پوريا، مغزِ متفكرِ گروه   شخصيت سليم هم به
هاي مختلف و طراح مبارزه سياسي است، براي آنكه با دختري بيرون  انقلابيون، رابط جناح

ــوان    از  ــتي او را پهل ــرد و هس ــازه بگي ــادرش اج ــد از م ــورد، باي ــار بخ ــه نه ــه و  خان پنب
رسد كـه   داند. سليم در انگليس تاريخِ اديان خوانده است و به نظر مي مسلك مي كيشوت دن

افتـد و بـا    تجربـه بـه دام مـي    بايد انساني پخته و مجرب باشد، اما با دو جمله يك دختر كم
ها دختـري   فهمد كه ميان ده هاي او، مي خواني رغم تمام مخالف بار صحبت با هستي، به يك

). 1372گشـته (دانشـور،    كه مادرش به او معرفي كرده، هستي همان است كه دنبـالش مـي  
هـاي موجـود دارد و بخشـي از سرگشـتگي را      نويسنده نگرشي منفي نسبت به ايـدئولوژي 

 داند. ها مي حاصل اين ايدئولوژي
 

 كولي كنار آتشو  پور . منيرو رواني4
  هـايي كـه   چندين شخصيت زن و مـرد وجــود دارد، شــخصيت   كولي كنار آتشدر رمان 
رونـد. بنـابراين در    شوند و به كنار مـي  هايي از رمان نشان داده مي درصحنه  هركدام  كمابيش

زن » آينـه «شود و شخصيت  اصلي داستان پرداخته مي  ، زن آينه  اينجا بـه شناخت شخصيت
شود. درواقع محوريت اين رمان چون بر اساس شخصيت آينـه   دنظر داستان واكاوي ميمور

شـناختي   است، بنابراين روند كلي داستان حول محور آينه اسـت و تمـام تحـولات جامعـه    
 شود. بوشهر گرداگرد اين زن تصوير مي
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ا يـ ـ -  از مــيهمانان   رقصـش   دخترك كـولي از كوليـان اطـراف بوشـهر، در ازاي    » آينه»
را   ها، مانسي كه نويسنده است او گيرد. دريكي از شب ها پول مي اصطلاح خودشان مانس به
.  بدهـد   الزحمـه  حـق   كنـد بـه او   هايي كـه روايــت مـي   خواند تا در ازاي قـصه خود مي  به

آمدهاي مشكوكي به شهر دارد، مردان قافلـه او را شـديداً تــنبيه     و  اي كه آينه رفت چندهفته
 ). 9: 1378كنند (رواني پور،  گذارند و كوچ مي را مي  و او  كنند يبدني م

شـود و   كند راهي شـهر مـي  خود پيـدا مـي  در  را  آينه، بعد از سه روز كه توان راه رفتن
تهران بازگشته است. آينه   به  او  يابد چراكه گيرد اما نشاني از او نمي پي مانس نويسنده را مي
شـود و شـب را    شهر آواره و سرگردان مي  است در  داده ا هم ازدستكه توان حـرف زدن ر
 شود. كند. در اين ميان، او با شـكري دلال زنـان نـيز آشنا مي در ميدانگاهي سر مي

ديگر اين داستان راننده كاميون است كه آينه را از دسـت شـكري نجـات      اما شخصيت
گردد و  راننده برمي  با  همراه  پذيرند. آينه ه را نميها آين رساند و آن اش مـي قـافله  و به  دهد مي

شود زندگي در ايـن برهـه بـراي     آشـنا مي  دانـشجو است  در اينجا با دختر راننده مـريم كه
  پردازد ها مـي فالگيري و تميز كردن خـانه  به  فرساست. او در شيراز آينه بسيار سخت و توان

او داستان زندگي خـود را   كند.  اش را تميز رود تا خانه اني مياعي  خانه  به  اينكه يك روز  تـا
 كند. خانه تعريف مي بـراي نيلي صاحب

و   پـردازد و ناخواسـته وارد گـروه سياسـي مـريم      به آموختن مـي   مريم  ي واسطه آينه به
، از انقـلاب عبـور    شـود  مـي   بعد رمان چند سال جلو كشيده  بـه  شود. از ايـن دوستانش مي

ي واقـعي  نه نـويسنده -   نويسنده  رسد. در همين سال است كه مـي 1359كند تا به سـال  مي
  در  او را - آيـنه اســت    كتاب زندگي  در حال نوشتن  كه  اش ، بلكه نويسنده پور يـعني رواني

  اوگردد  عنوان يك فرد سياسي به دنبال مـريم مـي بيند. حالا آينه به تهران در حال تكدي مي
  آمــوزش نـزد    بــراي   1359ســال    همـان   پردازد و بعـداً در  فروشي هم مـي به كتاب  حتي

گـردد و تصـميم    صورت زني مـتشخص به بوشهر برمي رود و درنهايت به هانيبال نقاش مي
  از  كنـد  مي  افتخار  يابد و قـافله نـيز به او را مي  و قافله  ها را پيدا كند. او پدر گيرد تا كولي مي

را در خود دارد. پدر كـه گويي طي سـاليان طـولاني     پيش  احساس شـرم ساليان  سويي آينه
گـردد و ايـن آغـاز     تهـران برمـي    بـه   .آينـه   ميرد منتظر آينه بـوده اسـت پس از ديدار او مي

 )81: 1390. (صفايي و عزيزي،  اي است تازه  ي جستجوي تازه و قصه
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 ارهاي مستقركشيدن هنج . به چالش1.4
امان به قوانين مردسالارانه جامعه  ترين مضامين اجتماعي در اين رمان، مبارزه بي يكي از مهم

شناسي در پي باز كـردن فضـايي زنانـه     به لحاظ جامعه كولي كنار آتشاست. درواقع رمان 
اش را نقد كند. در اين رمان زن نمادي از اقليتـي اسـت    است تا محيط مردسالارانه پيراموني

تنها كه جزء درد و اضطراب و آوارگي نصيبي در اين جامعه ندارد. تـا جـايي كـه زنـان در     
ند. براي هـر زنـي كـه اوليــن بــار اينجـا       در امان نيست  مرد  هاي قبرستان نيز از دست مرده

رود... خواسـتگاري   سراغ زنان تنها مي  به  كه  اي است افتد. مرده اتفاق مي  خوابد، حتماً آن مي
افـروز را صـيغه    . كفـاش گـل   مـذهبي    اعتقـادات   آيد كفاشي است بـا  افروز مي كه براي گل

 . گيردكند.امـا انـتظار دارد مخارج او را زن به عهده ب مي

 : تا فسخ صيغه دو هفته مانده... گفت  مرد
 سحر گفت: اين خونه مال ماست.

 تونم سرگردون خيابونا بشم. نمي  : ديگه قمر گفت
 افروز گفت: مردي يه اتاق بـگير. گل

 بيارم،  كجا  مـرد گـفت: از
 افروز گفت: نـداري بـرو. گل

 )145 :1378پور،  مـرد گفت: زير سرت بلند شده... (رواني

پور، يكي از معدود نويسندگاني است كه از طريق ايجاد موقعيت است كه  درواقع رواني
كشـد. وي   رسوم يك قوم و يك مل را به چالش مـي  و و فرهنگ و آداب  ها، سنت خصيصه
اي بيمـار و   نويسي نيست بلكه در متن داستان است كه ما متوجـه وجـود جامعـه    اهل بيانيه

هاي كهن خود است بشويم. در جاي ديگري رواني پور چنـين   نتشدت دچار گرفتار س به
 كند: گونه تصوير مي هايي را اين موقعيت

 كند:  بخشش مي  جلوي راننده ايستاده و با لبخندي طلب  خانه كه صاحب
 من... خيالم تنهايي... - 
 ... ... زنمه حـاجي  غـريبه نـيست - 
 خوان... دوني كه از ما مدرك مي مي - 

خورده نمـور:   ترك   هاي . پله برد هاي محضري بالا مي ناچار آيـنه را از پله ه بـه رانند
 ريم؟ كجا مي
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 زمونه عوض شده بايد صيغه بشي. - 
 . كند مي  آينه گيج نگاهش

ايـه...پس كجـا بـودي؟ (همـان:      فهمي چه صيغه ... پس صـيغه هـم نمي درسـت - 
164 ( 

هـدف  «رود. با اعتقاد به  كند و مي را رها مي  آينه  خبر ، بـي و همين راننده صبح روز بعد
  شود. اي عملكرد راننده تـوجيه مـي طور زيركانه ها به اين داستان  در»  كند وسيله را توجيه مي

 

 حضور نويسنده 2.4
ترين  هاي ادبي اين رمان حضور پرقدرت راوي در رمان است. راوي مهم اما يكي از ويژگي

متنـي داسـتان، كـه بـا      منزلـه يكـي از كـارگزاران درون    اسـت كـه بـه   كنشگر ايـن داسـتان   
هـا و   هاي آشـكار در كـنش   صورت مستقيم تعامل دارد و با دخالت هاي داستان به شخصيت

شـود. او در   ها مي رفت ها و پي جايي مداوم شخصيت ها باعث تغيير و جابه فرجام شخصيت
كه در لايه زيرداستاني قرار دارد، باعـث   شمايل يكي از تأثيرگذارترين عوامل كنشي داستان

 شود. ساختارگريزي رمان مي
در   اثر  مشهود اسـت، ايـن كولي كنار آتشجاي رمان  ازآنجاكه حضور نويسنده در جاي

  اند.  ناميده» فراداستان«ها را  گيرد كه آن هايي قرار مي قلمرو داستان
آن كاملاً روشن و مشـخص    بودن  عيناميم كـه تصنّ فـراداستان مـي  يك رمان را زماني
عمدتاً قواعد و قراردادهاي داستان را آشـكارا در معـرض ديـد قــرار       باشد. فراداستان

كنـد .خلاصـه    كاررفته، جلب مي هاي به ها و سبك مخاطب را به زبان  دهد و توجه مـي
 ).49: 1387ي داستان. (وارد،  فـراداستان، داستاني است درباره  كه اين

ي گـذار بـه سـوي     ي دوره هاي سرگشـته  ي آشفته و انسان زيره سرگرداني كه جامعهج
دهد، از سوي ديگر حتي مي توانـد محصـول سـال     حكومت مهوري اسلامي را نمايش مي

هاي زندگي نسل ما باشد كه در آن سرگذشت هستي؛ نسلي كه در دهه چهـل باليـده و در   
ه شده است. اين كتاب گزارش بودن آدم هاي دهه پنجاه به بن بست رسيده به تصوير كشيد

هايي كه در  هايي كه حاضر به پذيرش متفاوت بودن ديگران نيستند و آدم متفاوت است، آدم
خواهند را بپذيرند و آنچـه   اين ميان گرفتار شده، چرا كه مجبور هستند هر آنچه ديگران مي

  اند. خواستند را ديگر از ياد برده خود مي
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ي  ؛ زناني هستند كه در جامعـه هستياصلي رمان كولي كنار آتش، مانند  ؛ شخصيت آينه
اما در واقع، اغلب بدون  مردسالار، در ظاهر، حق انتخاب راه و روش زندگي خود را دارند،

ي روابط اجتماعي، هيچ گونـه   اينكه حتي نسبت به آن آگاه باشند، در درون و در زير پوسته
ي مردسالار، تنها در مورد  عشق و  خود ندارند. زنان جامعهآزادي در انتخاب روش زندگي 

كند،  عاشق شدن، حق و انتخاب دارند. در نتيجه عشق برايشان اهميت بسيار زيادي پيدا مي
چرا كه اين عشق، نويد ظهور يك منجي را براي آنها در خود دارد. شايد با زندگي در كنـار  

و با انگيزه ي بيشتري زندگي كنند. به اين ترتيـب   تر كسي كه دوستش دارند، بتوانند آزادانه
كنند.غافل از اينكه آن منجي، حتي  ها را به اميد آمدن، آن منجي تحمل مي اغلب همه سختي

 اگر عاشق زن هم باشد، باز هم مردي است كه صاحب زن، زندگي و آزاديش خواهد بود.

اي، در پيـاده رو   آيي، يـخ زده  بيرون مي كتابفروشياي و زيادي، از  غريبه، غريبه
آينـد، مهربـاني بـا هـم      زنان و مرداني كه شانه به شانه هم، كتاب زير بغـل مـي  

گريزي و از نگـاه كسـاني كـه     ها مي ز چشمان آنكني، ا شان را احساس مي بودن
 ديـده  تـوان  مي چطور چطور، …گذرند بساط دارند و از تمام رهگذراني كه مي

تواند خودش را حتي از خودش پنهان كند؟ كپه، كپه  اي مي يزادهآدم چگونه نشد،
. بيننـد  مـي  را تو كه كساني دارند، سخنگويي دهان به چشم كه كساني …ها آدم

 تو و شود مي خسته روز انتهاي در سرانجام كه جمعيتي شوي، مي معيتج قاطي
ل آسمان نگه د در هميشه براي را خورشيد تواند مي كه انديشي مي اي شاهزاده به

 كردن بسامان كار در دستي و اند گريخته جهان شاهزادگان تمام انگار اما …دارد
 .)156: 1378 پور، رواني( ...است تاريكي

جزيره ي سرگرداني، هستي نسبت به اين سراب كاملا آگاه است امـا بـاز هـم    در رمان 
مـردي متفـاوت اسـت، خواهـان     » مراد«منطق را به نفع عشق مي چرخاند، و به اميد اينكه 

  زندگي با اوست:

 هستي گفت:
 خواستگاري ميكند. اگر نكرد خودم قدم پيش ميگذارم. - 

 ستي؟آنقدر خاطر خواهش ه - مامان عشي پرسيد: 
 هستي گفت:

او تنها مردي است كه ميدانم مرا استثمار نمي كند. به من امكـان ميدهـد كـه زن     - 
 نوي كه ميخواهم، بشوم.
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 مامان عشي گفت:
 مگر زن نو و كهنه دارد. - 

سيمين يك روز سر كلاس چقدر در مورد زن اين باد و آن مباد كرده بود. گفته بود 
 خانهزن به علت وضعيت خاص زن بودن در 

شوهر مدام در جا مي زند و مرد به عكس روز به روز جلو ميـرود و فاصـله ميـان    
 .)12: 1372(دانشور،  آنها مدام زيادتر ميشود و يك مغاك ژرف ميان آن

علاوه بر آن، مفهوم عشق و رابطه ي عاطفي، يكي از مولفه هاي بسيار مهمي است كـه  
» سـاختار معنـادار  «بتواننـد در جايگـاه   موجب مي شود، شخصيت هاي اصلي در دو رمان، 

شاخه ها و بخشء هاي گوناگون دنياي اجتماعي داستان را به هم پيوند بزنند. براي مثال در 
افكار هستي و از زبان نويسنده؛ رفتار  بخشي از داستان جزيره ي سرگرداني؛ از خلال دنياي

  شود: مي ي بازگوو افكار و عقايد  چهار شخصيت؛ مادربزرگ، سليم، مراد و هست

...مادربزرگ طرفدار يك زندگي طبيعي عاري از هيجان شده بود و استدلال ما در ايـن  
روز كمتر مي شود و آخرش مي شوي يك دوشـيزه   بود كه تعداد خواستگارها روز به

توانست با پول باد اورده خانواده فرخـي، دسـت    شد مي اگر زن سليم مي مانده ترشيده.
راهي آمريكا بكند. اما صـداي   ابد برادرش شاهين را بر بياورد و او راكم آرزوي ازل و 

در ناخود آگاهيش ثابت مانده "مراد"در گوشش بود و چشم هاي نزديك به هم  "مراد"
 بود.

هيچ گاه به هيچ نقطه اي متمركـز   »مراد«در حالي كه در زندگي معمولي چشمهاي 
و ميزد. ولي صـدايش همـواره گـرد    د نمي شد و هميشه در جستجوي چيزي ناپيدا دو

 موضوع واحدي مي چرخيد. مراد ميگفت:
 الگوي مصرفي بايد عوض بشود . - 

 و هستي سر به سرش ميگذشت و ميگفت:
 بله و همه ملحفه هايي داشته باشيم نظير الك و سوراخ سوراخ . - 

ن و مي دانست چرا از ميان همه ي چيزهاي دنيا به يـاد ملحفـه افتـاده بـود : همـي     
 در اواخر لاله زار ، خريده بـود...  ملحفه هاي روسي از مغازه اي آخري ها مامان عشي

 )20(همان، 
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ي داسـتان اسـت؛    هاي رمان فراداستاني، حضور نويسنده در صـحنه  اما يكي از خصيصه
،  داسـتان   كنـد و در مـورد موضـوع    بدين مـعني كـه نـويسنده درروند مـاجرا دخالـت مـي   

  دهد. درواقع، او  ت ديگر، توضيحاتي ارائه مـيها و جزييا شخصيت
ي اثر، مدام به  كند كه در حين مطالعه شگرد در داستانش استفاده مي  به اين سبب از اين

هرحال، خود واقعيت  خواند، فقط يك داستان است و به مي  خواننده يـادآور شـود آنچه
لعـه حــفظ شــود (ســرشار،     طريق، هوشياري خواننده تا پايان مطا  نيست تـا از ايـن

1378 :67.( 

شـود.   موارد بـسياري بـه ساحت داستان وارد مي  در  ، نويسندهكولي كنار آتشدر رمان 
 كند: خواهد آينه را مطيع خود كند؛ ولي آينه از فرمان او سـرپيچي مـي مثلاً درجايي مي

  زانـو   خواهم، روي دو يكـه مـن م  جـايي  جانب گريزد، نـه به مي» مگريز آينه، مگريز...
گيرد تـا برخيـزد، بـه پهلـوي      اي را مي كند كـاكل سـبز بوته ، دستش را دراز مي افتد مي

كنـد تـا    را جمـع مـي    و تـوانش   ، توش گزد دنـدان مـي  شود، لبانش را به راست يله مي
 دوبـاره برخيزد...
 ، مـگريز... مگريز آينه

 توانم... توانم، ديگر نمي نـمي
 خواهي بروي؟ كجا مـيآخر 

 ).43: 1378پور،  روم... (رواني هـيچ كجا، فقط از اين قصه مي

ترين ويژگي اين رمان كه به لحاظ ادبي آن را در ژانر رئاليسم جادوئي قـرار   درواقع مهم
  ، از ديـد متنـوع    زوايـاي   دهد، وجود زواياي ديد متعدد و متنوع اسـت. درواقـع وجـود    مي

خواهـد   است. در حقيقت، نويسنده مي كـولي كـنار آتش  در روايت رمـانبارز   هاي ويژگي
  را بـازگو نمايـد تـا   » آينـه «اصلي    شخصيت  از طريق نوسان در ساختار روايت، سـرگرداني

ايـن طريـق، بـا شخصـيت رمـان        و از  داستان، سرگردان شود  هاي پيچيدگي  در  نيز  خواننده
،  سـرها   ي دايـره «شـود:   روايت مـي   ي ديد داناي كل با زاويه پنداري كـند. داسـتان ذات  هـم

.»  آتـش   گرمـاي   از  هاي گرگرفتـه  ها، صورت روشن صورت غـريبه و آشـنا، تاريك  سرهاي
 )1: 1378(رواني پور، 

مانـد و خــواننده در ايــن داسـتان، مـدام بـا        ي ديد، وفادار نـمي نويسنده به اين زاويه
شود. ممكن است اين تغيير مسيرهاي مكرر فضاي داستان  رو مي بهي ديد رو چرخش زاويه
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را براي خواننده به فضايي خيالي و دور از واقعي تبديل كند، اما بايـد در نظـر داشـت كـه     
دنياي داستاني در واقع نشانه اي است از تنهايي و آسيب پذيري آينه در جامعه اي كه در آن 

به سوي ابتذال يا روشن گري تغيير دهند؛ روانـي پـور    مردها مي توانند زندگي زني تنها را
امكان تغيير در جهان داستان را براي شروع در فضاي خيالي و جادويي افكار و ذهنيات آينه 
كه در عين حال اولين چرخش در زاويه ي ديد روايي داستان نيز مي باشد؛ روايت از داناي 

 ـ «يابد:  تغيير مي» آينه«كل به اول شخص  روم بـالاي نــخل، دســت كــه دراز كـنم      اگـر ب
 )4 (همان:» گيرمش مي

از سوي ديگر، يكي ديگر از عواملي كه در خلق و پيشبرد داستان نقـش مهمـي را ايفـا    
هاي داستان اسـت كـه در معنـايي عـام شـامل محـيط        كند موقعيت و جايگاه شخصيت مي

اشـي گونـه خلـق    هاسـت. ماننـد صـحنه نق    زندگي، موقعيت اجتماعي و معيشتي شخصيت
خانمـاني و آوارگـي    داستان از سوي راوي، كولي بودن و سياليت شخصيت داسـتان، و بـي  

  ها. شخصيت
 

 كولي كنار آتششناختي در رمان  هاي جامعه ويژگي .3.4
ي رواني پور،همچون شخصيت هستي در رمان دانشور، نقش كليدي در خط  شخصيت آينه

هاي متعدد داستان دارد.. آينه  هاي اجتماعي و فصل گروهاتصال اشخاص و  روايت داستان و
نيز همچون هستي داراي اسمي تمثيلي است. در داستان كولي كنار آتش، آينه در سـفرهاي  

كند و هر كدام از اين افراد  هاي مختلف برخورد مي متعددش با افراد مختلفي از اقوام و طبقه
برخورد با اين آينه موجب انعكاس  كند، گويي اش با آينه برخورد مي بر اساس ويژگي ذاتي
ديگـري، از او   كنـد و  پنـاه كمـك مـي    شـود. يكـي بـه ايـن دختـر بـي       ذات حقيقي فرد مي

  كند. مي   سواستفاده
كند. تنها  به اين ترتيب شخصيت آينه نيز به عنوان ساختار معنادار در اين رمان عمل مي

و جنس كنكـاش و جسـتجوي بـراي يـافتن     تفاوتي كه ميان آينه و هستي وجود دارد، نوع 
رسد،  هاي گوناگون به خود شناسي و هدفش مي خود است. آينه در سفري طولاني به مكان

بايـد بپـذيرد،    و يـا شـايد مـي    خواهـد  ولي هستي در سفري به درون خـود، بـه آنچـه مـي    
 يابد. مي  دست 

رد، نسـبت بـه   هاي سياسـي نيـز دا   شخصيت مريم نيز به عنوان يك دانشجو كه فعاليت
ي  تـر از بقيـه   تر و منسـجم  تر، پخته شود، عميق هايي كه آينه با آنها آشنا مي ي شخصيت بقيه
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ي زندگي او بيش از هر شخصـيت ديگـر بـر     ها است. علاوه بر آن، مريم و شيوه شخصيت
بـه ايـن ترتيـب     دهـد.  آينه تاثير گذاشته و زندگي و در واقـع شخصـيت آينـه را تغيـر مـي     

 غالب در اين رمان مربوط به مريم است. نگري جهان
ي مسافرت افراد و  آينه، شخصيت اصلي  و نمود ساختار معنادار در اين رمان، به واسطه

ي رفتاري، تاثير متفـاوتي   طبقات اجتماعي متعددي برخورد دارد، كه هر كدام از آنها با ارائه
اي كه موجب  ن آنها، مريم و نويسندهبر زندگي آينه و همينطور برآيند داستان دارد. اما در ميا

ي اجتماعي تحصيلكرده و متفكر در نظر گرفـت،   توان به عنوان طبقه شود را مي ترد آينه مي
پـور در آن ميزيسـته اسـت     رواني كه به لحاظ خصوصيات رفتاري با دنياي واقعي كه منيرو

  قرابت بسياري دارد.
ان داسـتان از اهميـت فرهنگـي و    از سوي ديگر قوم بومي آينـه و پـدرش نيـز در جه ـ   

شان  شناختي بالايي برخوردار است چرا كه بر اساس خواستگاه بومي و فرهنگ سنتي جامعه
ي اجتمـاعي روشـنفكر و نـو     ي طبقـه  هاي مريم و نويسنده كه نماينـده  در مقابل  شخصيت

پور، و در  نييعني منيرو روا ي رمان گيرند. و در جهان واقعي نويسنده انديش  هستند قرار مي
 ي اجتماعي اقوام بومي، نقش زيادي را بر عهده دارند . ديگر آثار وي طبقه

 

 گيري . نتيجه5
خوبي در جامعه معاصر ايـران جـاي پـاي خـود را بـاز       مثابه يك فرم ادبي به اساساً رمان به

شناسـانه   است. اين فرم ادبي در بيان مفاهيم اجتماعي و مشـكلات و مصـائب جامعـه     كرده
شناسـانه مفـاهيمي    درتمند و تواناست. در اين تحقيق ما تلاش كرديم تا از منظري جامعـه ق

رواني پـور را در جهـت دركـي     كولي كنار آتشدانشور،  جزيره سرگردانيمندرج در رمان 
اش و در كنـار آن   كلي و عمومي از سيماي يك جامعه و فراينـد و فرازوفرودهـاي پردامنـه   

 كنيم.  بيان
نگاه گلدمن، مي توان گفت كه وضعيت ساختار اجتماعي در عصـر حاضـر؛   با توجه به 

بـي همچـون كـولي كنـار آتـش و      تبديل به آينه اي شده است، كه موجب انعكاس آثـار اد 
سرگرداني شده اسـت. مقصـود اينكـه طبقـات و سـاختارهاي اجتمـاعي همـراه بـا           ةجزير

در آثار هنرمنداني كـه در آن   دگرگوني هاي  اجتماعي دستخوش تغيير گشته و آن تغييرات
نـد، مـنعكس مـي شـود؛ بـراي مثـال       طبقه ي اجتماعي زيسته اند يا از آن طبقه برخواسته ا

شدن صنعت نفت و شخصيت مصدق در آن دوره تاثيراتي بـر جامعـه بـاقي گذاشـت؛      ملي
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سپس سيمين دانشور به عنـوان شخصـي تـاثير پذيرفتـه از ايـن فرآينـد؛در جايگـاه فاعـل         
آن طبقـه و گـروه اجتمـاعي را از درون رمـان جزيـره ي      نگري  جهانهاي فرهنگي؛ آفرينش

 جتماعي  به جهان باز مي گرداند. سرگرداني؛ در قالب شخصيت ها، طبقات و ساختارهاي ا
هاي منحصر به خود براي انتقال مفاهيم  با اين حال، هر دو نويسنده توانسته اند از سبك

محورباشند. دانشور از سـبك رئاليسـم بـه     داراي تاثيري جامعه استفاده كرده و به يك اندازه
به عنوان ساختار معنادار؛ براي روايت دو طبقه » هستي«عنوان قالب نگارشي و از شخصيت 

هـايي بـا    ي اجتماعي استفاده مي كند كه در يك جامعه؛ بر اثر حوادث يكسـان شخصـيت  
 آورده است.  ها و اعتقادهاي متقابل به وجود ، سنت»جهان نگري«

بـه  » آينـه «پور، با استفاده از عناصر تخيلي و فراواقعي و شخصيت  از سوي ديگر رواني
مذهب و باورهاي خرافي در مقابل  - » جهان نگري«جويد تا  عنوان ساختار معنادار بهره مي

انـد را   را در طبقات متفاوتي كـه درون يـك جامعـه بـه بـار آمـده       - ميل به دانش و آگاهي 
  اي بسيار ملموس و نزديك به دنياي واقعيت؛ روايت كرده به همان جامعه منتقل كند. هگون به

هاي رئاليسم جادويي  اي زيبا و گويا از داستان نمونه كولي كنار آتش بهاز اين منظر رمان 
كند. در واقـع كسـي    اي ميان اسطوره و واقعيت روايت مي است، كه تاريخ ايران را به شيوه

هاي موجود اجتماعي استفاده كرده است و  ر از رئاليسم در جهت بيان واقعيتپو چون رواني
هايش بهره بـرده   ها و خيالات ذهني شخصيت از خاصيت جادويي كلام، براي بيان تشويش

 است.
ي سرگرداني، زناني  هاي كولي كنار آتش و جزيره ي اشتراك شخصيت اصلي رمان نقطه

ي روحـي؛   عه و در سرگشتگي خود، تنها؛ بدون پشتوانههستند كه مجبورند در تقابل با جام
كنند، تصميم گرفتـه و دسـت بـه     بدون مشاور فكري؛ شك كنند، در مورد مشكلاتشان فكر

هر دو شخصيت اصلي، زناني هستند كه جهان داستان را براي يـافتن مـأمني    انتخاب بزنند.
 آورند. هايي بسيار گران بدست مي تجربهبعد از ولي 

هاي اين دو نويسنده زن، به جهت محتوايي و البته بـه لحـاظ    وجه روايي داستان جدا از
هـاي واقعـي    هـا انعكاسـي از طبقـه    هاي اجتماعي در اين رمـان  پردازي؛ تمام لايه شخصيت

ي پيرامـون خـود هسـتند؛ بـه ايـن معنـي كـه همگـي          هـاي هـر روزه   ي ايران؛ وآدم جامعه
اي هســتند كــه ايــن دو نويســنده از آن  ههــايي قابــل لمــس؛ از طبقــات جامعــ شخصــيت
هايي هستند كه با قدرت  هاي اين دو نويسنده، اما شخصيت اند. در ميان شخصيت برخواسته

ترسند. درنهايت كسي چون دانشور و  هاي خود هستند و از هيچ مانعي نمي به دنبال خواسته
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را در قالب برخـورد  كنند محيط خشن اطراف خود  رحمانه سعي مي پور با نگاهي بي رواني
 باشد. ها مي ها با منطق داستان نشان دهند. و اين ويژگي اغلب آثار نوشتاري آن شخصيت
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